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 بیــش از 12 ســاعت از آتش و دود و انفجار در کلینیک ســینا 
اطهر گذشته اما هنوز هم اهالی کوچه ماهروزاده با کوچکترین 
صدایی هراس تخریب ساختمان هایشان را دارند. گویی هنوز 

واقعه تمام نشده...
 نــگاه کنجکاو رهگذران به داخل کوچه 6 متری مســدود 
شــده توســط نیروهای انتظامی هنوز هم ادامــه دارد. با گذر 
از نوارهــای زردی کــه کوچه در آن محصور شــده ســاختمان 

چند طبقه ســوخته و ویران خودنمایی می کند. ساختمانی 
کــه دیگر امیــدی به بازســازی آن نیســت و به کلــی تخریب 
شده است. وقتی به مقابل ساختمان می رســم آرام آرام به 
ساختمان های 5 و 6 طبقه کناری خیره می شوم که آنها هم 
از آتش مهیب سه شنبه شب این کلینیک در امان نمانده اند. 
ســر برمی گردانم و با پنجره های ویران شــده و انهدام باجه 
نگهبانی شرکت روبه رویی مواجه می شوم. از نگهبان شرکت 
می پرســم آیا شیفت نگهبانی خودت بود که با سر جوابم را 
می دهد و می گوید: وقتی آتش شعله ور شد و صدای جیغ و 
فریاد را شنیدم از پشت باجه به سمت راهرو فرار کردم وگرنه 

معلوم نبود چه بلایی سرم می آمد.
چند قدمی برداشــتم و به داخل کوچه 4 متری روبه روی 
کلینیک رفتم که با صدای »آقا مراقب باش شیشه روی سرت 
نیفتد« خودم را کمی جمع کردم و با دقت به ساختمان های 
داخل کوچه نگاه کردم که هیچ شیشه ای را سالم و نشکسته 
ندیدم. با احتیاط به سمت ساختمان چسبیده به ساختمان 
کلینیک رفتم. جایی که در میان خانه های کوچه ماهروزاده 

بیشترین آسیب را دیده است.
مدیر ســاختمان یک بــه یک زنگ آیفــون آپارتمان ها را 
می زد و از آنها می خواســت تا بدون دســت زدن به خسارات 
وارد شــده از زوایــای مختلف عکس بگیرند و برای تشــکیل 
پرونده و شــکایت اقدام کنند.  مدیر این ساختمان می گوید: 
از ظاهر ساختمان ما مشــخص است که شدت آتش سوزی 
و انفجــار تــا چــه حــدی بــوده امــا مــا در حــال جمــع کردن 
مستندات مان هستیم تا تشکیل پرونده دهیم. در حال حاضر 
میزان خســارتی که به آپارتمان های ســاختمان ما وارد شده 

هنوز مشخص نیست و باید کارشناسی شود. 
وی در ادامــه خاطرنشــان می کند: طبقه هــای اول و دوم 
غربی که دیوارشــان چســبیده به کلینیک بــوده دچار حریق 
شــده اند و طبقــات بالایــی و شــرقی هــم اغلــب پنجره ها از 
چارچوب تخریب و شیشه های همه واحدها شکسته است. 
عــلاوه بــر آن در برخــی از واحدهــا هم لوازم منزلشــان مثل 
تلویزیون با ترکش کپسول های اکسیژن آسیب دیده اند. چند 
نفر از همسایه ها بر اثر اصابت تکه های خرد شده شیشه های 
ســاختمان زخم برداشــته اند. وی درباره چرایــی این حادثه 
می گویــد: به نظــر می رســد اتصالــی و آتش گرفتــن یکی از 
سیم های برق این کلینیک منجر به آتش گرفتن ایرانیت های 
سقفی داخل حیاط شده و چون چندین کپسول اکسیژن هم 
زیر این ایرانیت ها وجود داشــته پس از حریق انفجارها یکی 

پس از دیگری رخ داده است.
وزیــری یکی دیگر از اهالی ســاختمان می گویــد: حالا که 
ایــن اتفــاق افتــاده و خانه ما هــم خراب شــده اما چــرا باید 
همیشــه بعد از وقــوع یک حادثه به دنبال راه علاج باشــیم. 
آن 19 نفــری کــه جانشــان را به خاطــر بی تدبیــری برخی از 
دســت دادند چه می شــود؟ چرا باید در یــک کوچه 6 متری 

مجوز ساختمان ســازی 5 و 6 طبقه بدهند. دیشــب ماشین 
آتش نشانی نمی توانست وارد کوچه شود آیا کسانی که مجوز 
بــه این مرکــز درمانــی داده اند فکر چنیــن مواقعــی را کرده 
بودنــد. وی در ادامه تصریح می کند: همه همســایه ها بارها 
به مســئولان این کلینیــک تذکر داده بودیم که کپســول های 
اکســیژن را در جــای امن تری قــرار دهید امــا هیچگاه توجه 
نکردند گاهی این کپسول ها به خاطر نبودن جا در این مرکز در 
جلوی در نگهداری می شدند وقتی هم ما اعتراض می کردیم 
که اگر این کپســول ها منفجر شــوند بســیار خطرســاز اســت 
توجهی نمی کردند و نتیجه شــد این حادثه که کپسول ها در 
حیاط ما و چند ساختمان آن طرف تر پرتاب شد و ترکش های 
آن در گوشه و کنار این کوچه افتاده است. می دانید اگر هرکدام 

از این آهن پاره ها بر سر یک نفر می افتاد چه می شد!
زن میانسال ساکن طبقه چهارم ساختمان کنار کلینیک با 
بغضی فروخورده می گوید: از دیشب تا حالا درد کشیدم دود 
خوردم ترسیدم اما تلاش کردم تا بچه هایم در خارج از کشور 
متوجه این اتفاق نشوند. بدنم از چند ناحیه با تکه های شیشه 
جراحت برداشــته و دخترم آن را پانسمان کرده. در و پنجره 
خانه مان ویران شــده و از دیشــب هم به خانه همسایه های 

قدیمی مان رفتیم و آواره شدیم.
او دربــاره لحظــه آتــش گرفتن کلینیــک و انفجــار اظهار 
می کند: ساعت 9 شب بود که به یکباره متوجه شدیم آتش 
مهیبی از پایین ساختمان شعله ور شده به کنار پنجره آمدم 
و دیــدم کلینیک آتش گرفته و بــه آپارتمان های پایین واحد 
ما هم ســرایت کرده می دانستم که کپســول های اکسیژن در 
نزدیکــی آتــش قرار دارنــد و هر لحظه قرار اســت که منفجر 
شود بسرعت به آنسوی خانه رفتم و صدای انفجار با فاصله 
چند ثانیه یکبار شنیده شد و با هر انفجار صدای جیغ و داد و 
شکستن ده ها شیشه و پنجره شنیده می شد. بعد از دقایقی 
دود همــه واحدمــان را گرفــت و همه جا تاریک شــد و من و 
دخترم ماندیم و فقط با فریاد کمک می خواســتیم که بعد 
از مدتی یکی از نیروهای آتش نشــانی ما را نجات داد. وی در 
ادامــه تصریح می کند: همه می گویند اینجا کلینیک بود اما 
ما از طبقه بالا فعالیت های این مجموعه را می دیدیم روزی 
حداقل 5 عمل جراحی می کردند و عکســبرداری هسته ای 
انجام می دادند. دیشب به ما گفتند که به خاطر پخش شدن 
رادیواکتیو ناشــی از مجموعه عکســبرداری مراقب باشیم و 
بســرعت از اینجا رفتیــم. اما کاش قبل از ایــن حادثه یکی از 
این مســئولان مجموعه درمانی به حرف ما گوش می کرد و 
کپســول ها را در جایی ناامن نمی گذاشت که حالا شاهد این 

اتفاق ناخوشایند باشیم و نزدیک به 20 نفر قربانی شوند.
دختــر جوانی که ســاکن واحــد دیگری بود نیــز می گوید: 
وقتی صدای انفجار آمد به داخل راهرو آمدم تا فرار کنم اما 
وقتی پایین را نگاه کردم فقط دود دیدم و شعله های قرمز به 
هم پیوسته برگشتم که به پشت بام بروم اما همه جا تاریک 
بود و دود غلیظی که مانع حرکتم شده بود به همین خاطر 
برگشتم و به اتاق انتهای سالن رفتم و سرم را از پنجره بیرون 
بــردم و کمک خواســتم که حدوداً نیم ســاعت بعــد یکی از 

مأموران آتش نشانی نجاتم داد. 

»ســاعت یک ربع به 9 شب بود که صدای انفجاری 
مهیب به گوش رسید ابتدا فکر کردیم که پمپ بنزین 
دچــار حادثــه شــده امــا انفجــار مربوط بــه کلینیک 
درمانــی ســینا اطهــر بــود.« این هــا را صاحــب دکه 

روزنامه فروشی نزدیک محل انفجار گفت.
کوچــه ماهــروزاده، پــر از امدادگــران و نیروهــای 
کلانتــری 101 تجریــش بــود کــه تــلاش می کردنــد 
مصدومــان و قربانیــان را از ســاختمان خــارج کنند 
چــرا که هر لحظــه احتمال انفجــار دیگری می رفت 
و همینطــور ریــزش آوار. پســر جوانــی از پشــت نوار 
زرد رنــگ اخطار فریاد می کشــید و با گریه می گفت: 
»خواهــرم ســاعت 8 و نیــم تمــاس گرفــت و گفت 
شــام را همینجا می خورم. چند دقیقه بعد زنگ زد 
گفت دارم خفه می شــوم کمکم کــن.« »کاش دکتر 
نمی شد! کاش هیچی نمی شــد! اما الان زنده بود.« 
این ها را زن دیگری می گوید. زن میانســالی که برای 
اطــلاع از سرنوشــت دخترش آمده و آنقدر بر ســر و 
صورتــش کوبیده که نای حرف زدن نــدارد. در میان 
همهمه و فریاد و اشک و ناله خانواده بیماران و کادر 
پزشکی بیمارســتان که نگران وضعیت عزیزانشان 
هســتند ناگهان چنــد برانکارد از میــان جمعیت راه 
باز می کند و ســه مرد و دو زن که از میان شــعله های 
آتش و دود جان سالم به در برده بودند با خودروهای 

اورژانس به بیمارستان منتقل می شوند.
ë خبر مرگ

دقایقــی بعد مــردی جوان بــا صورتــی دود زده 
گریان از بیمارســتان خارج می شــود. خود را به میان 
جمعیــت می رســاند و با فریــاد می گویــد: »مردند. 
همه شــان کنار هم روی زمیــن افتاده اند. همه خفه 
شده اند. سه ماه بود ازدواج کرده بودیم. به من زنگ 
زد گفت آتش ســوزی شــده. خودم را به بیمارســتان 
جراحــی  بخــش  در  هــم  کنــار  اجســاد  رســاندم، 
افتاده اند.« مادری با شــنیدن این جملات دیوانه وار 
بر ســرو رویش می کوبــد، فریاد می زنــد و می گوید:» 
دخترم دکتر بیهوشی بود. یک سال بود که اینجا کار 
می کرد. دخترم همه زندگی ام بود. باورم نمی شود.«

ë آخرین عمل
»می خواهم بروم پیش دوســتانم، دوست هایم 
را می خواهم.« زن جوان بی حال روی زمین افتاده و 
به سختی این جملات را می گوید. همه در اتاق عمل 
کار می کردند و حالا او از سه نفر از دوستانش بی خبر 
اســت. با دیــدن مأمورانی که از ســمت بیمارســتان 
می آینــد، جانــی به خــود می دهد و بلند می شــود تا 
شخصی را که روی برانکارد حمل می شود ببیند. زن 
جوانی است که پزشک بخش است و از طبقه سوم او 
را نجات داده اند. با آنکه از دیدن همکارش خوشحال 
است اما وقتی می فهمد بقیه همکارانش که شیفت 
بودنــد جــان باخته انــد دوبــاره از حال مــی رود. مرد 
میانسال و پسر جوانی که از خانواده بیماران هستند 
در محل حضو ر دارند. مرد می گوید: »همسرم عمل 
جراحی چشــم داشــت، در اتاق عمل بــود و زیر تیغ 
جراحــی بود که این اتفاق افتاد. نمی دانم چه بلایی 

سر او آمده است.«
ë کابل برق حادثه آفرید

یکی از پرسنل اداری کلینیک به خبرنگار »ایران« 
گفت: دو تــا انفجار رخ داد، صدای اولی وحشــتناک 
بــود، امــا صــدای دومی بــه مراتــب بدتر بــود. کابل 
برق روی انبار کپســول اکسیژن ها که در حیاط بودند 
افتــاد. کپســول های اکســیژن داخــل حیاط هســتند 
و بــا لوله هایــی به طبقه چهــارم که بخــش جراحی 
اســت وصل بودند. کپسول  های اکســیژن که ترکید، 
ما از ســاختمان فــرار کردیم. عمــوی ابراهیم جدی 
از قربانیــان حادثه گفت: ابراهیم دانشــجوی رشــته 
پزشــکی بود و به عنوان دســتیار پزشــک یک ســال و 
نیمی می شــود کــه در ایــن کلینیک مشــغول به کار 
اســت. در اینســتاگرام خبر آتش ســوزی را خواندم و 
به محل حادثــه آمدم. ابراهیم اولیــن بچه خانواده 
بود، به ما ابتدا گفتند ابراهیم مصدوم شده و او را به 
بیمارستان برده اند. به بیمارستان رفتیم اما اسمش 
در لیست مجروحان نبود ولی در لیست فوتی ها بود.

ë انفجار کپسول ها
 یکی از آتش نشــان ها در این باره گفــت: آتش از 
طبقه همکف و حیاط شــروع شــده است. حدود 25 
کپسول اکسیژن داخل حیاط بوده که آتش می گیرند. 
البته ما موفق شدیم که تعداد زیادی از آنها را بیرون 

آوریــم. امــا زمانی که به محل اعزام شــدیم، صدای 
انفجار پشت ســر هم می آمد و چند کپسول منفجر 
شــدند. دود همــه جــا را گرفتــه اســت و نمی شــود 

تشخیص داد که چه اتفاقی افتاده است. 
ë کشف اجساد در طبقه چهارم

محمــد شــهریاری، سرپرســت دادســرای امــور 
جنایی پایتخت، بازپرس مصطفی واحدی از شعبه 
یازدهم دادسرای امور جنایی پایتخت، سردار کیوان 
ظهیری، رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، مأموران 
کلانتری 101 تجریش، تیم تشــخیص هویت، پلیس 
پیشــگیری وکارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی 

پایتخت نیز در صحنه حضور پیدا کردند.
تیــم تحقیــق وارد  بــه دنبــال اطفــای حریــق، 
ساختمان شــدند. طبقه اول آزمایشــگاه و داروخانه 
قرار داشت و در طبقه دوم سی تی اسکن و رادیولوژی 
بــود. بــه همین دلیــل در این طبقــات بیمار یــا کادر 
درمانی نبود. طبقه سوم بیمارستان بیماران بستری 
بودنــد و در طبقــه چهــارم اتاق هــای جراحــی قــرار 
داشــت. اجســاد دو مرد و دو زن در راهرو روی زمین 
افتاده بودند که در تحقیقات بعدی مشخص شد دو 

نفر از آنها زن و شوهر هستند.
ë 6 جسد در اتاقک داروها

در قسمت سمت راست اتاق عملی قرار داشت 

که یک جســد در آن بود و جسد دکتر جوانی در اتاق 
اســتراحت پزشکان کشف شد. جســد زن میانسالی 
روی تخت جراحی اتاق عمل قرار داشت. چند نفر از 
کادر درمانی بیمارستان نیز روی زمین افتاده بودند. 
انتهای راهرو جسد زن دیگری دیده می شد که برای 
عمل زیبایی لیفتینــگ صورت به آنجا آمده بود. اما 
در گوشه سمت راست طبقه چهارم اتاقکی کوچک 
که در حقیقت محل نگهداری داروها بود دیده شــد. 
امدادگــران پــس از باز کردن در اتاقک جســد 5 زن و 
یک مرد را پیدا کردند که به نظر می رسید این 6 نفر 
برای فرار از دود و نجات جان خود به این اتاقک پناه 

برده بودند اما جان باخته بودند.
ë خفگی علت مرگ بود

بررســی های تیم تحقیق و پزشکی قانونی نشان 
داده کــه علت مرگ همه قربانیان خفگی ناشــی از 

استنشاق دود بوده است.
در حال حاضر بازپرس شعبه یازدهم دادسرای 
امور جنایی پایتخت دســتور داده هیأت کارشناســی 
علــت و عاملان قصور ایــن حادثــه را معرفی کنند. 
همچنین نظریه اولیه آتش نشــانی برای مشــخص 
شدن منشأ و علت حریق اعلام و از معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در خصوص 

این حادثه و مسئولان کلینیک استعلام شود.

انفجار مرگبار در کلینیک

روایت ساکنان کوچه  ماهروزاده

 گزارش خبرنگاران »ایران« 
 از جزئیات آتش سوزی 
در مرکز درمانی سینا اطهر

گــروه حــوادث /  گــرگ و میش غــروب دهمیــن روز تیر ســال 99 
ناگهان آســمان شــمال تهران با انفجار مهیب یک مرکز درمانی 
در میــدان تجریــش رنگ خــون گرفت و زمیــن به لــرزه درآمد. 
شنیدن صدای انفجار، شکستن شیشــه ها، تخریب ساختمان ها 
و شــعله های آتش و دود ســیاهی که در کمتر از چند ثانیه آسمان 
خیابــان شــریعتی را پوشــاند ترس و وحشــت عجیبــی به  جان 

ساکنان منطقه و رهگذران انداخته بود. 
دقایقــی بعد صــدای فریاد های کمــک چند زن و مــرد از داخل 
ساختمان کلینیک سینا اطهر که مرکز جراحی و تصویربرداری 
بــود بــه گوش رســید. آنهــا کــه داخــل ســاختمان دود گرفته و 
تخریب شــده گرفتار شــده بودند وحشــتزده به شیشه پنجره ها 
می کوبیدنــد و از رهگــذران درخواســت کمــک می کردند. اما 

کســی جرأت نزدیک شدن به این ســاختمان سوزان 
را نداشــت. دقایقــی بعــد صــدای آژیــر خودروهــای 
آتش نشــانی و آمبولانس به گوش رســید و بلافاصله 
عملیات مهار آتش و امدادرســانی بــه حادثه دیدگان 

آغاز شد. 
در ایــن حادثــه 19 زن و مرد که 17 نفر از آنهــا کادر درمانی 

بودند بر اثر خفگی ناشی از دود جان باختند . علی ربیعی سخنگوی 
دولت از بررســی علت حادثه و اعلام نتیجــه در آینده نزدیک خبر 
داده اســت همچنین صبــح دیروز بازپــرس جنایی تهران دســتور 
بازداشــت مدیر عامل مرکز ، مدیــر داخلی ، مدیــر تصویربرداری و 
متصدی سانترال کلینیک و ســه نفر دیگر را به اتهام قصور منجر به 

آتش سوزی مرگبار صادر کرد.

  19 پزشک، پرستار و بیمار  در این حادثه جان باختند

شب حادثه چه گذشت؟
مرجان همایونی

خبرنگار

کامران علمدهی
خبرنگار

»بالام اولــدی...آآآ. بــالام...«؛ ایــن صدای ضجه 
مردی است که عزیزی از دست داده است. به زبان 
آذری می گوید فرزندم مرد، بچه ام از دست رفت. 
مادری دورتر شــیون می کند. کســی زیر یک ستون 

خشکش زده، خواهری چنگ به صورتش می زند.
اینجا ساختمان پزشکی قانونی در جنوبی ترین 
نقطه تهران است. جایی که جاده زندگی به پایان 
رســیده و مجوز ســفر ابدی از ســکوهای ســیمانی 

بیرون می آید.
در ساختمان پزشــکی قانونی خنده بر لب هر 
آدمی خشــک می شــود، نــه از گرمای تفتیــده اول 
تابســتان، بلکه از غم و اندوه جاری در میان مردان 
و زنانی که آمده اند بستگانشــان را شناسایی کنند. 
بعضی هایشــان هنوز نمی دانند گمشده شــان در 
یکی از کشــوهای ســرد آرمیــده یا نه؟ با خودشــان 
خــدا خدا می کنند شــاید عزیزشــان در میــان این 
20 نفر نباشــد. هر لحظه برای ایــن آدم ها مثل یک 
سال گذشــته از شامگاه سه شنبه تا ظهر چهارشنبه 

یازدهم تیرماه.
 در مقابل پلکان عده ای تجمع کرده اند. کارکنان 
یکی یکــی اســم درگذشــتگان را اعــلام می کنند و 
بســتگان درجه یک اندوهگین و شــیون کنان بالا 
می روند تا پس از رؤیت چهره های بی روح جسدها 
را سوار آمبولانس کنند. هر دم چند نفر بالا می روند 
و یــک آمبولانس از پیچ معبر پاییــن می آید، برای 

رسیدن به بهشت زهرا یا غسالخانه.
وقتی اســم »رها نیکــروش« و »احســان گنج 
خانلــو« در میــان جمعیــت می پیچــد. یکبــاره 
چنــد نفر می زنند زیــر گریه. یکی از اقــوام این زوج 
می گوید:»تازه دو هفته بود عروسی کرده بودند. هر 
دو جوان. هر دو تکنیســین اتاق عمــل.« لازم نبود 
بگوید که هنوز ماه عسلشــان را هم تجربه نکردند. 
پدربــزرگ یکی از ایــن دو جانباختــه زانویش خم 
می شــود. به ترکی مویــه می کند و بلنــد بلند گریه 

می کند.
زیر یک درخت مردی در مرز میانسالی مبهوت 
بــه آمبولانس هــا خیره شــده. پــدر »لیــلا عیوض 
خانــی« اســت. پــدر یکــی دیگــر از جانباختگان 
کلینیک سینا اطهر. دست روی شانه اش می گذارم 
و بــه زبــان آذری می گویم: »خــدا صبرتان بدهد« 
یکی از اقوام کــه برای همدلی به آنجا راه کشــیده، 
می گوید:»21 ســالش بــود. درســخوان و مهربان. 

حیف شد!«
پیرمردی در گوشه ای نشسته و غم از چشمانش 
می بارد. وقتی می فهمد خبرنگارم زبان به شکایت 
باز می کند:»چه کسی پاسخگوی این سهل انگاری 
اســت. چرا کســی به چنین مشــکلاتی رســیدگی 

نمی کنــد. مردم بــه درمانــگاه می روند کــه درمان 
شوند. حالشان بهتر شود. نه اینکه...« بعد بغضش 
می ترکــد. دســتش را می گیرم و می فشــارم. اینجا 
همه کرونا را فراموش کرده اند. در پزشــکی قانونی 

همه چیز تلخ و غبار گرفته است.
جوانــی ســیاهپوش با شــنیدن صــدای مأمور 
که بانگ برآورده؛»پارســا کیان« به ســمت پله ها 
مــی دود. بعد کــه برمی گــردد چشــمانش خیس 
شــده. می گوید:»بــرادرم همیــن یــک هفته پیش 
عروسی کرد. دو سال پیش عقد کرده بود. تکنیسین 
اتاق عمل بود. شــیفت صبــح بود. دیــروز یکی از 
همکارانش تمــاس گرفتــه و گفته به خاطــر کاری 
نمی تواند ســر کارش حاضر شــود. برادرم جای او 

مانده تا آخر شب.«
 بعــد آهی می کشــد و ادامــه می دهد:»نزدیک 
ساعت 9 به همسرش زنگ می زند و می گوید شام 
را حاضر کن تا نیم ساعت دیگر خانه خواهم بود.

اما به خانه نمی رسد. گوشی اش یک ساعت بعد 
از دسترس خارج می شود.«

صــدای مأمــوران دوبــاره می آیــد. »محمــود 
خانی«... »محمود خانی«... کســی جلو نمی رود. 
شاید هنوز نمی دانند. شاید هنوز نرسیده اند. دوباره 
صدایــی در میــان جمعیــت می پیچد. »پرســتو 
مهرعلی«. پســر جوانی خــودش را از بســتگان او 
معرفی می کند و می گوید:»22 سالش بود. شیفت 
بعد از ظهر بوده. 8 شب هم در اتاق عمل کار کرده. 
بعد که آتش سوزی شده در کمد پنهان شده است. 

اما حالا آمده ایم جسدش را تحویل بگیریم.«
درمانــی  کادر  جانباختــگان  از  دیگــر  یکــی   
»فهیمــه رحمانــی« اســت. بســیاری از اقــوام و 
فامیــل اش آمده اند تا در واپســین لحظــات وداع 
کنار پدر و مادرش باشــند. یکی از بســتگان فهیمه 
می گوید:»23 ســالش بود. متخصص بیهوشــی. 
تــازه دو ســال بــود ازدواج کــرده بــود. تــک دختر 
خانــواده. دو بــرادر دارد. ظاهــراً قبــل از آنکه دچار 
خفگی شــود بــه همســرش زنــگ زده. بعــد گفته 

نمی توانــد بیمار را تنهــا بگذارد. همانجــا مانده.« 
بــه برادران فهیمه فکر می کنم که امشــب به جای 

خالی اش در خانه چگونه نگاه خواهند کرد.
در میان مراجعان چند نفر بــرای آخرین وداع 
بــا »لیلا خــام دایــی« آمده انــد. زنی 53 ســاله که 
برای جراحی چشــم بســتری بوده. ســاعت شش 
بعدازظهر بستری شده و کسی نمی داند تا ساعتی 
که چشم از جهان فروبسته چیزی را دیده یا نه؟ این 
زنان از ضعف اطلاع رســانی گلایه و چند بار تکرار 
می کنند که برای پیدا کردن عزیزشان. به سه محل 
و بیمارســتان مراجعه کرده اند تا اینکه از پزشــکی 

قانونی سردرآوره اند.
وقتی کــه تک تک آدم هــا و آمبولانس ها راهی 
می شــوند. زنی با چهره پریشــان جلو می آیــد و از 
مأموران می خواهــد نام »مریم خرســندی« را در 
میان سیاهه اسامی چک کنند. اما مسئولان تأکید 
می کننــد فقــط بســتگان درجه یــک. مــردی جلو 
می آید و می گوید. هنوز خانواده خانم خرســندی 
نمی دانند چه اتفاقی افتاده. زن خودش را همکار 
مریم معرفی می کند و خواهش می کند لحظه ای 
اجازه دهند برود پیکر را ببیند و خیالشــان راحت 
شــود. مجوز ورود به پلــکان را می دهنــد. می رود. 
چند دقیقه بعد آشفته تر بازمی گردد. معلوم است 
که مریم خرسندی هم در آن بالا آرمیده است. زن 
می گوید دیشــب شــیفت کاری اش نبوده و ادامه 
می دهد:»مریــم همکارم بود. دوســتم بــود. حالا 

می توانیم به خانواده اش خبر بدهیم.«
دیگر کسی در اینجا نیست. مأموران ماسک ها 
را کنار می زنند و جرعه آبی می نوشند. ما هم راهی 
روزنامه می شــویم. باد اندکی مــی وزد. خاک ها را 
هوا می کند. اینجا از همیشه غبار آلوده تر می شود. 
آخرین بــار که به پزشــکی قانونی آمــدم به خاطر 
مرگ دسته جمعی دانشجویان علوم و تحقیقات 
بود؛ دی ماه ســال 1397. کاش دیگــر اینجا نیایم. 
کاش فاجعه دیگــری اتفاق نیفتد. اینجا پزشــکی 

قانونی است. اینجا بوی مرگ می دهد.

خانواده قربانیان در ایستگاه پزشکی قانونی 
 بهمن عبداللهی

خبرنگار

لیلا عیوض خانی محدثه رضی شبنم دیبایی مریم خرسندی

دکتر محمد علی اکبری

دکتر سوسن سلطانی

دکتر فریده تورانی

احسان گنج خانلو و رها نیک روش
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